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در  يا رهیو زنج یالیسر يعوامل و ارکان قتل ها ییجزا لیتحل
 رانیحقوق ا

 )12/09/1399، تاریخ تصویب 15/03/1399دریافت  تاریخ ( 

 اسماء السادات هاشمی

 چکیده

یکی از حیاتی ترین و مهم ترین تکالیف دولت ها در جهت رعایت و تضمین حقوق اولیه ي 
شهروندان، تلاش براي حفظ و احترام به جان آنان است. در همین راستا یکی از مهم ترین 

هدید می نماید، قتل هاي سریالی می باشد. قتل سریالی، یکی جرایمی که جان شهروندان را ت
از معضلات حاد اجتماعی است که براي مدتی ولو کوتاه،  موجبات سلب وکاهش امنیت 
ذهنی و روانی جامعه را فراهم می آورد. بطوري که هر یک از افراد جامعه ممکن است خود را 

شمار آورد. در مقابل، شناخت جامع تر این پدیده  بزه دیده بالقوه (احتمالی) این گونه قتل ها به
می تواند بستر را براي پیشگیري از وقوع آن و نیز مقابله با مرتکبین آن و علاوه براین، حمایت 
بیشتر از بزه دیدگان آن مساعد سازد. ضرورت دیگري که در مورد قتل هاي سریالی مطرح 

ع و روابط و تعاملات میان افراد است. از آنجا است، دامنه تأثیر منفی آن ها بر ساختار اجتما
که امنیت به ویژه در بعد ذهنی و روانی آن، مهم ترین مولفه لازم براي توسعه و رشد اجتماعی 
همه جانبه است، ترس و هراس فزاینده از پدیده هاي هولناکی چون قتل هاي سریالی، مانعی 

ع محسوب می گردد. بدین ترتیب، مطالعه و برسر راه استقرار  توسعه و رشد همه جانبه اجتما
 مداقه بیشتر در مورد پدیده هاي هراس انگیز نظیر پدیده قتل هاي سریالی، ضروري است.

 قتل، جنایت، آدمکشی، قتل زنجیره اي، قاتل و مقتولواژگان کلیدي: 

 ارــون یــانــق یمللـــیــن اللنامه بصـــف
License Number: 78864 Article Cod: 2020S4D15SH1M4 ISSN-P: 2538-
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 بخش اول: کلیات

 بند اول: قتل سریالی
ر در یک بازه زمانی بیش از سی روز، به عبارتست از کشتن سه نفر، یا بیشت قتل سریالی

طوري که قاتل ممکن است به طور هفتگی، ماهانه و یا حتی سالانه مستمرا به قتل هاي خود 
ادامه دهد. شاید قتل سریالی از نظرگاه روانشناسی جنایی جرمی است که ذهن را به طور جدي 

د افراد خاصی وجود دارند که دچار سر در گمی می کند؛ زیرا دشوار است که نتوان متقاعد ش
از به قتل رساندن دیگران احساس لذت  میکنند. این گونه از رفتار، که از منظر عمومی برچسب 
رفتار نابهنجار بر آن الصاق می شود، منتسب به طیفی از افراد جامعه است که مرتکب اعمال 

می حاکم بر جامعه، تصور جنون آمیز می شوند اما مبتلا به جنون نیستند. از منظر فرهنگ عمو
قاتل زنجیره اي به مثابه هیولایی خطرناك ترسیم می شود که کمترین وجوه تشابه را با انسان 
هاي عادي دارد. بازتاب چنین تصوري را می توان در نوشتگان حقوقی و روان شناختی از منظر 

چسب هایی از قبیل عناوینی که بر این طیف از قاتلین اطلاق می شود مشاهده کرد. الصاق بر
یا تبهکاران شیطان صفت یا دیو سرشت به قاتلین زنجیره اي نمودي از تصور  كهیولاي خطرنا

عمومی نسبت به آنان است. از سویی، رسانه هاي جمعی نیز در پررنگ تر کردن چنین 
 از رهگذر افراط در تصویري از قاتلین زنجیره اي، نقش حائز اهمیتی را ایفا می کنند. زیرا

گران جنسی و دهشتناك جلوه دادن جرائم ارتکابی از سوي این مجرمین تحت عناوین  شکنجه
در زمانی که قاتل سریالی پس از ارتکاب به قتل،  -خوارانیا  مرده حتی بعضا آدمخواران

به طور قطع تأثیر منفی  -کنند مبادرت به خوردن عضو یا اعضایی از بدن قربانیان خود  می
رویکرد سنتی در روان شناسی  جنایی، قاتلین   گذارد.ن افراد جامعه  میزیادي بر ذه

زنجیرهاي را به مثابه افرادي که از اختلال شخصیتی رنج می برند و تحت عنوان افراد جامعه 
، سایکوپات و روان پریشی که مستعد رفتارهاي تکانشی و پرخاشگرانه هستند، توصیف  زستی
نیزب رداشتی مشابه را از طریق بررسی تمایزات  روانشناختی قاتلین  کند. روانشناسان جنایی می

هاي شخصیتی آنان از قبیل عدم احساس درد و رنجی که بر زنجیرهاي ایجاد کرده و بر  مؤلفه
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قربانی خود وارد  میکنند، وانمود کردن خود به عنوان افرادي معمولی و موجه در نظر دیگران 
 )2: 1387(سماواتی، م ارتکابی تأکید دارند.و عدم احساس ندامت از جرائ

 بند دوم: انواع قتل هاي سریالی
دراین مورد، به ویژه می توان به دو نوع قتل اشاره کرد. قتل دسته جمعی یا توده اي و قتل 

 تفریحی یا از روي سرگرمی.

 الف) قتل دسته جمعی(توده اي)
جمعی) است. اصطلاح کشتار جمعی در (کشتار دسته » قتل عام«مصداق بارز این نوع قتل ها 

مواقعی استفاده می شود که تعدادي از افراد در مدت زمان کوتاهی توسط یک نفر یا یک 
گروه کشته می شوند. این مدت زمان کوتاه، بیش از چند ساعت نیست و معمولاً دریک مکان 

 ی عبارتند از:واحد رخ می دهند. بدین ترتیب، وجوه تمایز قتل سریالی از قتل دسته جمع

ـ مدت زمان وقوع قتل؛ به نحوي که در قتل هاي سریالی معمولاً قتل ها با فاصله از یکدیگر 1
و در طول زمان ولو با فاصله اندك رخ می دهند اما قتل هاي توده اي(دسته جمعی) معمولاً 

 دریک لحظه یا یک بازه زمانی کوتاه واقع می شوند.

ه در قتل هاي سریالی معمولاً مکان وقوع قتل ها متعدد ـ مکان وقوع قتل، به صورتی ک2
 است. اما در قتل هاي توده اي این مکان به طور معمول واحد است.

ـ انگیزه قاتل یا قاتلان، در قتل هاي توده اي معمولاً انگیزه هاي شخضی در ارتکاب قتل 3
 به دلیل انتقام یا کینه از هاي متعدد دخیل نیستند هرچند درعین حال گاه قتل ها می توانند مثلاً

مقتول باشند. در قتل هاي توده اي معمولاً دستور یا امر صادر شده از مقامات مافوق، مستند 
ارتکاب قتل هاي متعدد قرار می گیرد. نمونه بارز مورد اخیر، دستور فرمانده به سربازان تحت 

خصی بودن انگیزه قاتل، امر مبنی بر اعدام دسته جمعی اسراي دشمن است. درعین حال، ش
 یکی از ارکان قتل هاي سریالی است.

قتل سریالی تفاوت هایی نیز با قتل تفریحی یا محفلی دارد که در ادامه به آن ها خواهیم 
 پرداخت.

 بخش اول: کلیات

 بند اول: قتل سریالی
ر در یک بازه زمانی بیش از سی روز، به عبارتست از کشتن سه نفر، یا بیشت قتل سریالی

طوري که قاتل ممکن است به طور هفتگی، ماهانه و یا حتی سالانه مستمرا به قتل هاي خود 
ادامه دهد. شاید قتل سریالی از نظرگاه روانشناسی جنایی جرمی است که ذهن را به طور جدي 

د افراد خاصی وجود دارند که دچار سر در گمی می کند؛ زیرا دشوار است که نتوان متقاعد ش
از به قتل رساندن دیگران احساس لذت  میکنند. این گونه از رفتار، که از منظر عمومی برچسب 
رفتار نابهنجار بر آن الصاق می شود، منتسب به طیفی از افراد جامعه است که مرتکب اعمال 

می حاکم بر جامعه، تصور جنون آمیز می شوند اما مبتلا به جنون نیستند. از منظر فرهنگ عمو
قاتل زنجیره اي به مثابه هیولایی خطرناك ترسیم می شود که کمترین وجوه تشابه را با انسان 
هاي عادي دارد. بازتاب چنین تصوري را می توان در نوشتگان حقوقی و روان شناختی از منظر 

چسب هایی از قبیل عناوینی که بر این طیف از قاتلین اطلاق می شود مشاهده کرد. الصاق بر
یا تبهکاران شیطان صفت یا دیو سرشت به قاتلین زنجیره اي نمودي از تصور  كهیولاي خطرنا

عمومی نسبت به آنان است. از سویی، رسانه هاي جمعی نیز در پررنگ تر کردن چنین 
 از رهگذر افراط در تصویري از قاتلین زنجیره اي، نقش حائز اهمیتی را ایفا می کنند. زیرا

گران جنسی و دهشتناك جلوه دادن جرائم ارتکابی از سوي این مجرمین تحت عناوین  شکنجه
در زمانی که قاتل سریالی پس از ارتکاب به قتل،  -خوارانیا  مرده حتی بعضا آدمخواران

به طور قطع تأثیر منفی  -کنند مبادرت به خوردن عضو یا اعضایی از بدن قربانیان خود  می
رویکرد سنتی در روان شناسی  جنایی، قاتلین   گذارد.ن افراد جامعه  میزیادي بر ذه

زنجیرهاي را به مثابه افرادي که از اختلال شخصیتی رنج می برند و تحت عنوان افراد جامعه 
، سایکوپات و روان پریشی که مستعد رفتارهاي تکانشی و پرخاشگرانه هستند، توصیف  زستی
نیزب رداشتی مشابه را از طریق بررسی تمایزات  روانشناختی قاتلین  کند. روانشناسان جنایی می

هاي شخصیتی آنان از قبیل عدم احساس درد و رنجی که بر زنجیرهاي ایجاد کرده و بر  مؤلفه
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 ب) قتل تفریحی(محفلی یا از روي سرگرمی)
زه هاي دراین نوع قتل، هیچ انگیزه شخصی پیگیري نمی شود و قاتلان صرفاً اهداف و انگی

پیمان «غیر شخصی و به ویژه تفریح و سرگرمی را دنبال می کنند. مثال آشکار این نوع قتل ها 
هستند یعنی توافقی میان چند نفر براي قتل هریک توسط دیگري و خودکشی نفر » هاي قتل

باقیمانده در نهایت. تفاوت این نوع قتل ها یا قتل هاي سریالی، یکی در زمان و مکان ارتکاب 
قتل است به نحوي که برخلاف قتل هاي سریالی، قتل هاي تفریحی دریک زمان و دریک 
مکان و در واقع در همان محل و موقع اجتماع توافق کنندگان واقع می شوند. تفاوت دیگر، 

افراد و شرط و » توافق«کیفیت ارتکاب این قتل هاست. در حالی که در قتل هاي تفریحی، 
چهارچوب وقوع قتل ها را منشخص می کند، در قتل هاي سریالی  شروط آن ها ساز و کار و

هیچ توافقی میان قاتل(قاتلان) و مقتول(مقتولان) وجود ندارد و قتل هاي ارتکابی، مبتنی بر 
عدم رضایت مقتولین به کشته شدن هستند. تفاوت آخر در انگیزه هاي قاتلان است. در قتل 

ست. لیکن در قتل هاي تفریحی، همچنانکه گفته هاي سریالی، انگیزه قاتل، شخصی محض ا
شد، هیچ انگیزه شخصی دخیل در ماجرا نیست و قتل هاي متعدد با انگیزه سرگرمی و تفریح 
قاتلان در کشتن مقتولان ارتکاب می یابند. نکته اي که باید به آن توجه داشت اینکه، در 

به معناي کشتن به معناي عام   Killingهمعادل انگلیسی قتل هاي ناشی از توافق یا پیمان، از واژ
» عمد«به کار رفته است، بنابراین عنصر  به مفهوم قتل  عمد murderاستفاده نشده و واژه

مرتکبان با قاتلان سریالی متفاوت است. در » انگیزه«دراین نوع قتل ها نیز وجود دارد و فقط 
عمد و انگیزه لازم است. پس از  تبیین اختلاف این دو نوع قتل، توجه به همین تفکیک میان

لازم است در مورد آن گونه شناسی نیز » قتل سریالی«بررسی مفهوم و عناصر تشکیل دهنده 
 صورت گیرد. در قسمت بعد، گونه هاي قتل سریالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 قتل هاي زنجیره اي و تفاوت آن با قتل عامج) 

 چنانچه که اند عقیده ایــن بر همواره جنایی رشناســاناي،کا زنجیره هاي قتل تعریــف در
 قتل به خاصی زمانی محدوده یک در و نفر چند یا و فرد یک ســوي از تن دو از بیش»
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 شــیوه به اي زنجیره قاتل یک دیگر ســوي از. اســت داده رخ اي زنجیره قتل« برســند
 همان شود، روبرو موفقیت با خستن جنایت چنانچه و کند می قتل ارتکاب به اقدام خاصی

 بازه یک در بیشــتر یا نفر ســه کشتن به نیز دیگر تعریف در. دهد می ادامه انتها تا را شیوه
 حتی یا و ماهانه هفتگی، طور به اســت ممکن قاتل که طوري به  روز، ســی از بیش زمانی

). 47: 1387 ســماواتی،( یندگو می اي زنجیره هاي قتل دهد ادامه خود هاي قتل به ســالانه
 می متفاوت ها مدت و ها هفته تا روزها از ها قتل وقوع بین موجود زمان مدت یا فواصل این

 نخست که شــود می گفته هایی قتل به اي هاي زنجیره قتل شــود می بیان اینکه یا و باشــد
 ماجراهاي در و تاســتراح هیچگونه بدون مجرم چند یا یک توســط مشابه قتل دو حداقل

 خصوصیات و افتاده اتفاق متفاوت زمانی هاي فاصله در و باشــد گرفته صورت جداگانه
 ). 28: 1390 بیابانی،( باشد داشــته وجود آنها بین منطقی ارتباط و مشــترك

 در قتل سریالی عوامل جرم زا بخش دوم: 

 عامل درونی: اولبند 
 می کسب دیگران و جامعه با تعامل در انسان که هستند خصوصیاتی اکتسابی، فردي عوامل

 زمان طی در ولی آید، می دنیا به ســالم روانی و جسمانی نظر از قاعدتاً انســان، مثلاً. کند
. شود روانی اختلالات دچار است ممکن روزانه زندگی و جســمانی استعدادهاي تأثیر تحت

 با که علمی اســت؛ جنایی شناســی روان در بحث مورد موضوعات از روانی هاي بیماري
 خاصه جرم، بروز موجبات و علل یافتن و جنایتکاران شخصیت تشکیل کیفیت درباره تحقیق
 نیا، کی( آید می بر مجرمان اصلاح و جرم وقوع از پیشــگیري به زا جرم روانی عوامل
 مســأله ان،ایر جمله از دنیا، سراســر در کیفري حقوق مختلف هاي نظام در).  4: 1388

 یا سلامت تأثیر با رابطه در شناســان جرم. اســت بوده گذار قانون توجه مورد روانی اختلال
 را فرد توانند می روانی هاي بیماري که اند داشــته اظهار بزهکاري بر روان ســلامت عدم
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 قتل هاي زنجیره اي و تفاوت آن با قتل عامج) 

 چنانچه که اند عقیده ایــن بر همواره جنایی رشناســاناي،کا زنجیره هاي قتل تعریــف در
 قتل به خاصی زمانی محدوده یک در و نفر چند یا و فرد یک ســوي از تن دو از بیش»
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 ترین ابتدایی در وضوع این. دهند می قرار دیدگی بزه و پذیري آســیب معرض در دیگر
 داشــته وجود اي زنجیره هاي قتل تبیین خصوص در نیز جنایی شناســی روان هاي نظریه

 قاتلین گرایش دلایل و کرده تمرکز مرتکبین ژنتیکی و زیســتی مســایل رب زیرا اســت؛
 که رهاوردي دیدند، می آن در را قربانیان به نســبت تجاوز و شکنجه ارتکاب به اي زنجیره

 کنترل مسئول دقیقاً که دستگاهی - دارد اشاره 1لیمبیک دســتگاه کنش بودن عادي غیر به
 .است شخص سوي از قیمنط تصمیمات گرفتن و هیجان

 روان نژندي یا نوروزبند دوم: 
 تضادها، اثر در که شــود می اطلاق روانی هاي بیماري از اي مجموعه به نژنــدي روان
 بین فردي چنانچه دیگر بیان به. شــود می عارض فرد بر) شــخصی(درونی تضادهاي خاصه

 پریشانی تضاد حالت شــود، متمایل وســ دو از یکی به نتواند و گرفته قرار متضاد نیروي دو
 نیا، کی( نامند می نوروز یا عصبی واکنــش اصطلاحاً را حالت این و شود می ظاهر او در

 داراي پروســه این. یابد می اســتیلا فرد بر زمان گذشــت با عارضه این ).448:  1388
 دوران در یدشــد هاي خشــونت ضربات تحمل جملــه از خاصی، عوامل و ها ویژگی
 او به کودکی در پدرش که بــود کــرده اعلام برك امید مثــال براي باشــد؛ می طفولیت

 و گرفته می قــرار خــود خانواده ســرزنش مورد همواره و!« درك به برو برك امید: »گفته
 زمــان گذشــت با و بود گرفته قرار تجاوز مورد کودکی در خودش کــه بیجه محمد یا

 روان در ســنتی رویکرد. رســاند می قتل به را ها آن و کرده تجاوز کودك 19 به ودخــ
 می رنج شــخصیتی اختلال از که افرادي مثابه بــه اي زنجیره قاتلیــن از جنایــی، شناســی
 رفتارهاي مستعد که پریشی روان و ســایکوپات ســتیز، جامعه افراد عنوان تحت و برنــد

 .کنند می یاد هستند 1پرخاشــگرانه

 بخش سوم: قتل هاي سریالی از منظر روانشناسی جنایی

 بند اول: موضع گیري روان تحلیل گري درباره رفتار جنایی
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) یکی از نخستین کسانی بود که از اصول روان تحلیل گري براي 1925/1955آیش هورن(
ران دیگر مانند تبیین رفتار مجرمانه استفاده کرد. سپس بسیاري از روان تحلیل گ

)، نیز سبک روي آورد وي را دنبال کردند. به عنوان معلم کودکان دچار 1974فریدلاندر(
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تبیین تحقیق درباره ي بزهکاران، به این نتیجه رسید که عوامل محیطی نمی توانند به تنهایی 
می نامد، » بزهکاري پنهان«کننده ي جرایم باشند، بلکه یک زمینه ي زیربنایی که وي آن را 

کودك را از لحاظ روانشناختی براي یک زندگی مجرمانه آماده می کند. بزهکاري پنهان، 
گیرد. آیش هورن،  عاطفی زودرس کودك نیز قرار می تحت تأثیر روابط جزئاً فطري است اما
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ود را با قوانین محیط خویشتن منطبق می کند. با این بیش از پیش اجتماعی می شود و رفتار خ
حال، در برخی از کودکان، فرایند اجتماعی شدن دچار انحراف می شود و موجب می گردد تا 

توصیف می کند. » غیر اجتماعی«غلبه یابد.آیش هورن این وضعیت را » بزهکاري پنهان«
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راز مدت بیشتر، ناتوان انداختن ارضاهاي بلافاصله ي خویشتن به منظور دستیابی به فواید د
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جهت گیري اجتماعی ناشی می شود. این خواسته هاي کام نایافته نیز به نوبه ي خود پیامد 
شکست در ایجاد دلبستگی عاطفی مستحکم با افراد دیگر و معمولاً پدر یا مادر هستند. پس 
مجرم کسی است که به علت مشکلات ارتباطی نخستین سالهاي زندگی در جهت دهی به امیال 

فاده از مکانیزم والایی گرایی، ناتوان است. هیلی و برانر براساس بررسی دو فطري خود با است
گروه از مراجعان به یک کلینیک هدایت کودك، دلایلی به سود موضع گیري خود ارائه 
دادند و به این نتیجه رسیدند که کودکان مجرم در مقایسه  با گروه غیر بزهکار، داراي خانواده 

ل هاي عاطفی بیشتر بودند. نظریه پردازان روان پویشی همواره براي هایی بی ثبات تر و اختلا
تبیین جرم به مشکلاتی که در راه شکل گیري و کنش وري فرامن ایجاد می شوند استناد کرده 
اند. اما از آنجا که هرگز با فقدان کامل فرامن مواجه نیستیم پس باید به تعیین نقش آن در 

گري، رفتار به تعادل توزیع انرژي  شود. از دیدگاه روان تحلیل چهارچوب نظام پویشی پرداخته
نظام روانی وابسته است و اختلال درهریک از مؤلفه هاي ساختاري به سازش نایافتگی منجر 
می شود. براي مثال، نارسایی هاي فرامن می توانند با نارساییهاي مهار من و ناتوانی در به تعویق 

. به عبارت دیگر، مشکلات فرامنی تنها از روابط اختلال آمیز با انداختن لذت، وابسته باشند
والدین در خلال مرحله ي ادیپی ناشی نمی شوند، بلکه با تعارضهاي ناهشیار تمامی مراحل 
مرتبطند و هنگامی که این موقعیت هاي تعارضی نخستین در سالهاي بعدي زندگی از نو بروز 

رپی دارند. روان تحلیل گران، خشونت، ضعف و یا می کنند، رفتارهاي انحراف آمیز را د
 )1983انحراف فرامن را سه منبع اصلی رفتار مجرمانه تلقی کرده اند(مارشال، 

و خشن را منعکس کنند و شبیه » فرامن سختگیر«نخست، اعمال مجرمانه می توانند یک 
اي و روان  روان آزردگی باشند. در هر دو شکل روان آزردگی یعنی روان آزردگی نشانه

آزردگی مجرمانه، با تعارض سرکوب شده ي ناهشیار مواجه هستیم و تنها تفاوت دراین است 
که در اختلال نخست، تعارض به صورت یک دگرگونی کنش وري فردي تجربه ي شود در 

به منظور تغییر محیط مواجه هستیم. براي » به عمل درآوردي«حالی که در شکل دوم آن، با 
عمل دزدیدن یا شیء دزدیده شده به منزله ي نمادهاي تعارض » بی اختیار«هاي مثال در دزدی

هستند. در همین چهارچوب می توان دیدگاهی را قرار داد که مجرمان روان آزرده را داراي 
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یک فرامن تنبیه کننده می داند و بر این باور است که این افراد احساس مفرط گنهکاري را به 
یال دوره ي کودکی، تحمل می کنند. تحقق امیال موجب می شود تا علت فزون سرکوبگري ام

). 1957/ 1915به صورت قانونی مجازات شوند و احساس گنهکاري آنها کاهش یابد(فروید،
همچنین بزهکاري می تواند جانشین ارضاي نیاز به ایمنی، پذیرش یا منزلتی شود که این افراد 

) بسیاري از مؤلفان وجود 1963ه اند(هیلی و برانر، هرگز در خانواده ي خود بدان دست نیافت
یک فرامن ضعیف را با شخصیت روان دردمند وابسته دانسته اند و مفهوم فرد خود میا بین، 
برانگیخته رفتار و فاقد احساس گنهکاري و هم احساسی با دیگري در واقع توصفی است که 

است. اگرچه در آغاز این باور وجود در قلمرو روان پویشی براي این شخصیت ها ارائه شده 
داشت که چنین شخصیت هایی می توانند نیازهاي غریزي خود را بدون هیچگونه تأثیر فرامنی 
یا تثبیتهاي تحولی بیان کنند اینک بسیاري از مؤلفان عقیده دارند که در تبیین این اختلال باید 

ناسلی توجه شود. چرا که تنها همانسازي به تأثیر همزمان ادیپ انحلال نایافته و تثبیتهاي پیش ت
پرخاشگرانه با والدین داراي پیامدهاي زیبانباري است بلکه ناکامیهاي مراحل دهانی و مقعدي 
نیز گرایشهاي آزارگرایانه ي روان دردمند را تشدید می کنند. پس باید در نظر گرفت که 

مراحل مختلف تحول تشکیل فرامن یک جوهر واحد نیست بلکه از لایه هاي همسانسازي در 
به یکی از والدین و یا به مرحله ي » فقر ارتباطی«بنابراین اگر  ). 1960(گلاور، شده است

خاصی از تحول محدود شود تنها با نارسایی بخشی از فرامن مواجه می شویم و دراین صورت، 
 رفتار انحراف آمیز فقط به هنگام بروز بحرانها دیده خواهد شد.

جستجو کرد. چنین » همسانسازي انحراف آمیز«رفتارهاي مجرمانه را باید در  سومین منبع
موقعیتی وقتی به وجود می آید که یک پدر بزهکار داراي روابط خوبی با فرزندش باشد و او 
به درون فکنی ویژگی هاي بزهکارانه پدر بپردازد. دراین صورت، ساختارهاي روانی نابهنجار 

» خلأ فرامن«گونه احساس گنهکاري انجام می شود. مفهوم بدون هیچ نیستند و عمل بزهکارانه
) ارائه داده با چنین موضع گیري اي مرتبط است. بر اساس این نظریه، ممکن 1959که جانسن(

است فرایند اجتماعی شدن در بزهکاران بخوبی صورت گرفته باشد اما آنها نتوانند در برابر 
ه مقاومت کنند. چنین وضعیتی هنگامی ایجاد می شود که ارتکاب برخی از رفتارهاي مجرمان

جهت گیري اجتماعی ناشی می شود. این خواسته هاي کام نایافته نیز به نوبه ي خود پیامد 
شکست در ایجاد دلبستگی عاطفی مستحکم با افراد دیگر و معمولاً پدر یا مادر هستند. پس 
مجرم کسی است که به علت مشکلات ارتباطی نخستین سالهاي زندگی در جهت دهی به امیال 

فاده از مکانیزم والایی گرایی، ناتوان است. هیلی و برانر براساس بررسی دو فطري خود با است
گروه از مراجعان به یک کلینیک هدایت کودك، دلایلی به سود موضع گیري خود ارائه 
دادند و به این نتیجه رسیدند که کودکان مجرم در مقایسه  با گروه غیر بزهکار، داراي خانواده 

ل هاي عاطفی بیشتر بودند. نظریه پردازان روان پویشی همواره براي هایی بی ثبات تر و اختلا
تبیین جرم به مشکلاتی که در راه شکل گیري و کنش وري فرامن ایجاد می شوند استناد کرده 
اند. اما از آنجا که هرگز با فقدان کامل فرامن مواجه نیستیم پس باید به تعیین نقش آن در 

گري، رفتار به تعادل توزیع انرژي  شود. از دیدگاه روان تحلیل چهارچوب نظام پویشی پرداخته
نظام روانی وابسته است و اختلال درهریک از مؤلفه هاي ساختاري به سازش نایافتگی منجر 
می شود. براي مثال، نارسایی هاي فرامن می توانند با نارساییهاي مهار من و ناتوانی در به تعویق 

. به عبارت دیگر، مشکلات فرامنی تنها از روابط اختلال آمیز با انداختن لذت، وابسته باشند
والدین در خلال مرحله ي ادیپی ناشی نمی شوند، بلکه با تعارضهاي ناهشیار تمامی مراحل 
مرتبطند و هنگامی که این موقعیت هاي تعارضی نخستین در سالهاي بعدي زندگی از نو بروز 

رپی دارند. روان تحلیل گران، خشونت، ضعف و یا می کنند، رفتارهاي انحراف آمیز را د
 )1983انحراف فرامن را سه منبع اصلی رفتار مجرمانه تلقی کرده اند(مارشال، 

و خشن را منعکس کنند و شبیه » فرامن سختگیر«نخست، اعمال مجرمانه می توانند یک 
اي و روان  روان آزردگی باشند. در هر دو شکل روان آزردگی یعنی روان آزردگی نشانه
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به منظور تغییر محیط مواجه هستیم. براي » به عمل درآوردي«حالی که در شکل دوم آن، با 
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هستند. در همین چهارچوب می توان دیدگاهی را قرار داد که مجرمان روان آزرده را داراي 
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والدین براي ارضاي تعارضهاي خود، فعالیت هاي مجرمانه را ناهشیارانه تشویق کنند. براي مثال 
هاست، ممکن است تمام توجه مادري که فکرش مشغول سرقت هاي گذشته اش از فروشگاه

پیامد چنین انتظاري این است که پیش  خود را به احتمال دزدي کردن فرزندش معطوف کند و
) برخی از نظریه ها، به رغم فاصله گیري از دیدگاه 1987بینی وي تحقیق می یابد(آلدریش، 

) و دینتز 1967روان تحلیل گري، در چهارچوب روان پویشی باقی مانده اند. براي مثال رکلس(
-تار مجرمانه است. پژوهشداراي نقشی حیاتی در تحول رف» تصور از خود«عقیده دارند که 

در گروههاي » حرمت خود«هایی که ازاین زوایه انجام شده اند نشان داده اند که سطح 
) در کل باید گفت که تمامی 1971مجرمین پایین تر از غیر مجرمین است(به نت و همکاران،

یاري نظریه پردازان تحلیل گري و روان پویشی بر نقش فرایندهاي درونی و تعارض هاي ناهش
که از روابط اختلال آمیز خانوادگی در مراحل مختلف تحول ناشی می شوند، به عنوان تعیین 
کننده ي رفتار تأکید می کنند و جامعه طلبی را به درونی سازي قواعد اجتماعی در خلال 
نخستین سالهاي زندگی، وابسته می دانند. به عبارت دیگر، روان تحلیل گران براي تبیین 

مجرمانه به تعارض هاي درونی انحلال نایافته، فقدان پایداري عاطفی و رویدادهاي رفتارهاي 
دوران کودکی متوسل می شوند. با وجود این، در بین نظریه هاي ملهم از روان تحلیل گري، 

) به علت نقشی که براي 1991؛ آینس ورث و بالبی،1986نظریه دلبستگی (اسروف، فلی سن
محرومیت مادرانه درایحاد رفتار مجرمانه قایل است، جایگاه خاصی  رویدادها دوران کودکی و

 دارد.

 بند دوم: نظریه ي دلبستگی: محرومیت مادرانه و جرم
رفتار «نظریه ي دلبستگی نظریه اي است که ضمن اتکا بر مفاهیم روان تحلیل گري بر مفاهیم 

ت. این نظریه برکیفیت نظریه تکاملی و روانشناسی  شناختی نیز مبتنی اس» شناسی طبیعی
دلبستگی کودك ـ مادر در خلال نخستین سال زندگی به عنوان عامل تعیین کننده ي تحول 
شناختی و اجتماعی سالهاي بعدي متمرکز است. دلبستگی زودرس از راه درونی سازي یک 

ن الگوي ارتباطی دوتایی بر رفتار بعدي اثر می کند. براي مثال، دلبستگی ناایمن در کودکا
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مضطرب ـ اجتنابی و مضطرب ـ مقاومتی دیده می شود، چرا که این کودکان به این نتیجه 
رسیده اند که دیگران براي حمایت کردن از آنها در دسترس نیستند و نمی توان به آنها اعتماد 
کرد. در چنین شرایطی، اختلالهاي تعاملی کنونی، حاصل بازپدید آوري الگوهایی ارتباطی اي 

در گذشته تجربه شده اند. مبانی تجربی دیدگاه بالبی درباره ي جرم بر تحقیقی مبتنی است که 
نوجوان ـ که به علت دزدي به کلنیک هدایت کودك ارجاع شده  44است که وي درباره ي 
) این نوجوانان با یک گروه همتا از نوجوانان غیر بزهکار 1946، 1944بودند ـ انجام داد(بالبی 

قایسه شدند و سطح به مراتب بالاتر از محرومیت مادرانه را نشان دادند. به در همان مرکز م
% ازاین نوجوانان در خلال پنج سال نخستین زندگی خود، جدایی از مادر را 39عبارت دیگر 

% می رسید. اگرچه بالینی 5تجربه کرده بودند در حالی که این رقم در گروه غیر بزهکار به 
) به چنین تفاوت معناداري دست یابد، 1956ود(بالبی و همکاران نتوانست درپژوهش بعدي خ

) به این نتیجه رسیده بود که محرومیت 1951اما پیشتر با مرور تمامی تحقیقات گذشته (بالبی،
در نظریه ي دلبستگی همواره بر دو نکته  مادرانه ي زودرس با رفتار ضد اجتماعی مرتبط است.

 تأکید شده است:

نزدیک و پیوسته مادر(یا جانشین دایم وي) با کودك، براي سلامت روانی  ـ رابطه ي گرم،
 اش ضروري است.

ـ جدایی از مادر و یا طردشدگی از سوي وي، در اغلب بزهکاران دیده می شود (بالبی و 
 ).1965آینس ورث، 

یافته هاي بالبی و همکارانش از زاویه روش ناسی مفهومی مورد استفاده بسیاري از 
 ) قرار گرفت. 1981؛ راتر،1959(مانند ووتنُمؤلفان

تحلیل راتر، ابهاماتی را درباره ي مفهوم محدودیت مادرانه برجسته ساخت و تنها جدایی از 
مادر را به عنوان یک علت معنادار در ارتکاب جرم، تردید آمیز دانست. با این حال، این مؤلف 

ایمنی بخش با مادر یا جانشین دایم خاطرنشان ساخت که شکست درایجاد رابطه ي دلبستگی 
وي می تواند در بروز بزهکارزي آتی مؤثر باشد. یافته هاي سالهاي اخیر درباره ي روان 

والدین براي ارضاي تعارضهاي خود، فعالیت هاي مجرمانه را ناهشیارانه تشویق کنند. براي مثال 
هاست، ممکن است تمام توجه مادري که فکرش مشغول سرقت هاي گذشته اش از فروشگاه

پیامد چنین انتظاري این است که پیش  خود را به احتمال دزدي کردن فرزندش معطوف کند و
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) و دینتز 1967روان تحلیل گري، در چهارچوب روان پویشی باقی مانده اند. براي مثال رکلس(
-تار مجرمانه است. پژوهشداراي نقشی حیاتی در تحول رف» تصور از خود«عقیده دارند که 

در گروههاي » حرمت خود«هایی که ازاین زوایه انجام شده اند نشان داده اند که سطح 
) در کل باید گفت که تمامی 1971مجرمین پایین تر از غیر مجرمین است(به نت و همکاران،

یاري نظریه پردازان تحلیل گري و روان پویشی بر نقش فرایندهاي درونی و تعارض هاي ناهش
که از روابط اختلال آمیز خانوادگی در مراحل مختلف تحول ناشی می شوند، به عنوان تعیین 
کننده ي رفتار تأکید می کنند و جامعه طلبی را به درونی سازي قواعد اجتماعی در خلال 
نخستین سالهاي زندگی، وابسته می دانند. به عبارت دیگر، روان تحلیل گران براي تبیین 

مجرمانه به تعارض هاي درونی انحلال نایافته، فقدان پایداري عاطفی و رویدادهاي رفتارهاي 
دوران کودکی متوسل می شوند. با وجود این، در بین نظریه هاي ملهم از روان تحلیل گري، 

) به علت نقشی که براي 1991؛ آینس ورث و بالبی،1986نظریه دلبستگی (اسروف، فلی سن
محرومیت مادرانه درایحاد رفتار مجرمانه قایل است، جایگاه خاصی  رویدادها دوران کودکی و

 دارد.

 بند دوم: نظریه ي دلبستگی: محرومیت مادرانه و جرم
رفتار «نظریه ي دلبستگی نظریه اي است که ضمن اتکا بر مفاهیم روان تحلیل گري بر مفاهیم 

ت. این نظریه برکیفیت نظریه تکاملی و روانشناسی  شناختی نیز مبتنی اس» شناسی طبیعی
دلبستگی کودك ـ مادر در خلال نخستین سال زندگی به عنوان عامل تعیین کننده ي تحول 
شناختی و اجتماعی سالهاي بعدي متمرکز است. دلبستگی زودرس از راه درونی سازي یک 

ن الگوي ارتباطی دوتایی بر رفتار بعدي اثر می کند. براي مثال، دلبستگی ناایمن در کودکا
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دردمندي نیز بر این جنبه ي تأکید کرده اند و وجود خصومت و فقدان اضطراب آشکار را 
درانه و بی ثباتی دفاع علیه احساسات وابستگی و ناتوانی اي دانسته اند که طرد زودرس ما

) به هرحال، این نکته مسلم است که 1983؛ مارشال1975روابط با وي، ریشه دارند(وایلانت، 
نظریه ي دلبستگی انگیزه ي تحقیقات متعددي با هدف بررسی تأثیر محرومیت مادرانه بر تحول 

ي کودك بوده است. محققان مختلف کوشش کرده اند تا طیف وسیعی از اختلال هاي دوره 
کودکی را براساس چنین محرومیتی تبیین کنند و روشهایی را براي درمان آثار آن ابداع 

) بخصوص نظریه ي بالبی در قلمرو بزهکاري، 1983؛اسلاکین و همکاران، 1981نمایند(راتر، 
به پژوهش هاي گسترده اي در مورد نقش از هم گسستگی خانوادگی در علت شناسی 

افته هاي حاصل از این پژوهشها نقش از هم گسستگی خانوادگی بزهکاري منجر شد. اگرچه ی
در شکل گیري رفتار مجرمانه را به اثبات رساندند اما مؤلفان خاطرنشان کردند که تأثیر عامل 
خانوادگی بسیار پیچیده تر از آن است که بتوانند تنها به یک محرومیت مادرانه مجدود 

ه جاي توجه انحصاري به یک پیوستگی علی بین ) و شاید بهتر باشد تا ب1982شود(وست، 
جدایی مادرانه با اختلالهاي دوران کودکی کیفیت کنونی تربیت و ارتباط نیز درنظر گرفته 
شود. با این همه، پژوهشهاي اخیر درباره ي علل وقوع جرایم، نشان داده اند که معمولاً از هم 

ی جرم دانست(فورنهام و گستتگی خانوادگی را می توان یکی از عوامل ارتکاب
) به طور خلاصه، نظریه هاي روان تحلیل گري و روان 1987؛ هالین و هاولز،1982هندرسون،

پویشی مانند تمامی نظریه هاي دیگر، مورد انتقاد قرار گرفته اند. این انتقادها متوجه فقدان 
از مفاهیم اساسی و  روش علمی در بیان نظریه ها، ماهیت ابهام آمیز و غیر قابل آزمون بسیاري

تکیه بر مهارتهاي تفسیري تحلیل گر در درك یک رفتار هستند. به عبارت دیگر، منتقدان 
براین باورند که نظریه پردازان مذکور به جاي کاربرد یک روش علمی ازیک نظریه سود می 

ایی می جویند و بخش عمده اي از رفتار را حاصل فرایندهاي درونی، تعارضها، نیازها و دفاع ه
دانند که غالباً در سطح ناهشیار چنین فرایندهایی است و حتی اگر تأثیر این فرایندها را نیز 
بپذیریم باید اذعان کنیم که کاربرد این روش در راه شناخت بهتر شخصیت متهمان با موانعی 

 جدي مواجه می شود:



13
99

یز 
 پای

م-
ده

انز
ه پ

مار
 ش

م-
هار

 چ
وره

- د
ار 

ن ی
انو

ی ق
قوق

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

23

 

و ظریف است بلکه با نخست آنکه نه تنها استفاده از روش روان تحلیل گري بسیار طولانی 
فرایند بازپرسی و بازجویی که فرد را در حالت روانی نامساعدي قرار می دهد نیز ناسازگار 

 است.

دوم آنکه اثربخشی این روش مستلزم همکاري متهمان است  چنین آمادگی اي در آنها 
ند نتایج مشاهده نمی شود و حتی اگر اعلام آمادگی کنند همواره بیم آن وجود دارد که بخواه

 را در جهت منافع خود سوق دهند.

بالاخره باید گفت که جنبه هاي فاغعلی و ابهام آمیز تفسیر روان تحلیل گري نمی توانند 
 مبناي قضاوت قرر گیرند.
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یم داشته باشند. گري، تمامی قضات و بخصوص قاضی اطفال، باید شناخت عمیقی از این مفاه
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 نگاهی به قاتلین زنجیره اي از منظر فیزیولوژيبخش چهارم: 
ی جنایی در یکی از ابتدایی ترین نظریه هاي خود در خصوص تبیین قتل هاي روانشناس 

سریالی، بر مسائل زیستی و ژنتیکی مرتکبین آنها تمرکز کرده و از آن به عنوان دلیل گرایش 
قاتلین سریالی به ارتکاب شکنجه و تجاوز نسبت به قربانیان شان یاد کرده اند. رهیافت زیستی 

کنش دستگاه لیمبیک اشاره دارد، دستگاهی که دقیقاً مسئول کنترل  که به غیر عادي بودن
مجموعه اي از ساختارهاي زیر قشر مغز شامل هوتالاموس، بادامه، پیاز بویایی و بخش هایی از 
تالاموس و قشر مخ است. هیجان و گرفتن تصمیم هاي منطقی از سوي شخص است. از منظر 

واج مغزي غیر عادي هستند؛ به گونه ایی که امواج مغزي این رویکرد، قاتلین سریالی داراي ام
آنان شبیه کودکان است که خود نشانه اي از نارسایی در رشد مغز چنین قاتلینی به شمار می 
آید. کندي امواج مغز موجب می شود تا آن طیف از روانشناسان جنایی که به سمت نظریه 

کنند که از نظر الب افرادي ترسیم  میهاي زیستی گرایش دارند، قاتلین سریالی را در ق
هاي آنان قدرت کنترل بر تصمیمات خود را ندارند. به بیان بهتر، بر اساس  یافته کارکرد مغزي

نوعی رابطه بین کارکرد تؤام با اختلال مغز و چگونگی رفتار قاتلین سریالی وجود دارد و 
ارکرد مخدوش مغز آنان است. بدین سان، بنابراین، نابهنجاري در رفتار قاتلین سریالی بازتاب ک

چنین رهیافتی مبین آن است که در قاتلین زنجیره اي، لب جلویی مغز که مرکز تصمیم گیري 
هاست دچار آسیب شده و لذا آنان توانایی تصمیم گیري منطقی نداشته و ارتکاب قتل هاي 

-نین توجیهی براي  قتلسریالی، جلوه اي از رفتارهاي تکانشی آنان است. لیکن باید گفت چ

هاي پیچیده یی که توسط قاتلین زنجیره اي انجام می شود، حاکی از نگرشی ساده انگارانه  
است و با مثال نقض مواجه می باشد. زیرا همین قاتلین سریالی به دنبال دستگیري در بازجویی 

سایرین نسبت به  هایی که پلیس از آنها انجام می دهد به طور کاملاً منطقی و درست، همانند
این امر که به چه سئوالاتی پاسخ دهند و در برابر چه سئوالاتی سکوت کنند تصمیم گیري 
کرده و بسیاري از آنان از این رهگذر قتل هاي ارتکابی خود را براي پلیس مبدل به یک 

ذ رفتاري معماي غیر قابل حل می کنند. بنابراین، قاتلین سریالی مانند دیگر افراد جامعه با اتخا
بهنجار در تصمیم گیري هاي خود از یک منطق خاص منطبق با شرایط و اوضاع و احوال 



13
99

یز 
 پای

م-
ده

انز
ه پ

مار
 ش

م-
هار

 چ
وره

- د
ار 

ن ی
انو

ی ق
قوق

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

25

 

خاصی که آن نوع تصمی مگیري را می طلبد پیروي کرده و نمی توان به سادگی با آسیب 
دیده جلوه دادن کارکرد مغزي آنان، وجه ممیزه یی را بین قاتلین سریالی و سایرین ایجاد کرد. 

ز دستگیري رفتاري از خود بروز می دهند که عمدتاً سایر مجرمین عادي نیز همان آنان پس ا
شیوه را پیش می گیرند. بدین توضیح که قاتلین زنجیره اي در غالب موارد به قتل هاي ارتکابی 
خود اقرار نمی کنند و همواره امید دارند که از رهگذر باج دادن به پلیس فرار کنند یا با ورود 

بالاتر محاکمه در تجدیدنظر حکم صادره از  اتهامات انتسابی به خود رهایی یابند.  به مراحل
وانگهی، تعداد اندکی از قاتلین زنجیره اي نیز هستند که به جرائم خود اقرار می کنند، لیکن 
اقرار آنان نه از روي ابراز ندامت از جرائم ارتکابی خود ،بلکه به این جهت است که آنان در 

ط، اقرار کردن را بیشتر به نفع خود می دانند و از طریق آن می خواهند به نوعی آن شرای
 ). 1387(سماواتی، احساس گذشت در شاکیان خود ایجاد کنند

 بخش پنجم: ویژگی هاي مقتولان قاتلین زنجیره اي 
وجود یک ویژگی یا خصوصیت خاص در قربانیان » 1نا انسانی بودن قربانیان«. منظور از 1

براي نمونه در مورد زنانی که  –که باعث می شود قاتل سریالی وجود آن خصیصه را است 
مبنایی جهت توجیه انتخاب آنان قرار دهد. در واقع، قربانیان   -مبادرت به فحشاء می نمایند

هاي سریالی، در نگاه قاتل، فاقد خصائص انسانی بوده و بنابراین شایستگی زندگی در قتل
می کنند، افرادي غیرانسانی قلمداد کرده و آنان را به مثابه حیوان یا افرادي  جامعه را ندارند.

فاسد در نظر می گیرند که باید زمین را از لوث وجود آنان پاك کرد. قاتلین زنجیره اي از 
چنین تصوري براي گزینش قربانیان خود بهره می برند به طوري که براي مثال روسپی ها را 

ارهاي جنسی و همجنس بازان را صرفاً ناقلین ایدز، بیماران لاعلاج و بستري صرفاً به عنوان ابز
مصرف و افراد الکلی  شده و معلولین ذهنی را به عنوان افراد داراي زندگی نباتی و  بی

( لورنس و  دانند که باید از اجتماع حذف شوندبیخانمان را به عنوان ضایعات جامعه  می
نسان، قاتلین  زنجیرهاي، قربانیان خود را به مثابه انگل هاي جامعه بدي ). 93: 2009، 2آلیسون

                                                             
1  -  Inhumanity of Victims 
2  -  Laurance, Alison 
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می دانند و لذا بر این باورند که با کشتن آنان عملی مثبت و مفید در حق جامعه انجام داده و 
متخصصین بهداشت روانی برآنند که قاتلین زنجیره اي  رسالت اجتماعی خود را ادا می کنند.

هستند که می توان این ویژگی را به عنوان نوعی اختلال شخصیتی  بیشتر افرادي جامعه ستیز
تعبیر کرد تا یک اختلال ذهنی .قاتلین زنجیره اي به گونه اي افراطی صرفاً به دنبال قرار گرفتن 
در موقعیت هایی هستند که براي آنان مطلوب بوده و تمایلات درونی آنان را ارضا کند و این، 

آنان اهمیت دارد، اگرچه این ارضاء درونی از طریق ارتکاب قتل  بیش از هرچیز دیگر براي
هاي زنجیره اي آزارگرانه باشد .آنان معتقدند یک قاتل زنجیره اي، سایر افراد جامعه را صرفاً 
ابزاري درجهت نیل به تمایلات و خواسته هاي خود دانسته و بنابراین، از این که آنان را قربانی 

خود کند، ابایی ندارد. وانگهی، بر اساس یک الگوي طبیعی، مادامی تمایلات لجام گسیخته 
که فردي از عمل ارتکابی خود احساس گناه نکند، طبعاً دلیلی نیز براي کنار گذاشتن رفتار 
خود نخواهد داشت. قاتلین سریالی نیز بر مبناي همین الگوي طبیعی حرکت  میکنند؛ زیرا از 

امعه از فساد مرتکب می شوند احساس ندامت نکرده و لذا به قتل هایی که با انگیزه اصلاح ج
این عمل ادامه می دهند. در واقع قاتل سریالی همانند سایرین با وجدان خود مصالحه کرده و 

با این حال،  در قالب واکنش نسبت به افراد فاسد موجود در جامعه مبادرت به قتل آنان  میکند.
با این واقعیت تکان دهنده رو به رو می شوند که قربانیان قاتلین زنجیره اي پس از دستگیري 

آنان حیوان یا شیاطین یا اشیاء نبوده اند، بلکه در واقع ذهنیت آنان مبنی بر غیرانسانی بودن 
قربانیانشان افسانه ایی بیش نبوده و در چنین شرایطی است که بار دیگر قربانیان آنان در برابر 

درمی یابند که آنان سزاوار به قتل رسیدن همراه با شکنجه و  چشمانشان باز انسانی شده و
د(فاکس و تجاوز نبوده اند. بدین ترتیب، آنان خود به جرائم آزارگرانه خود اقرار می کنن

 ).2004، 1لوین

 

                                                             
1  -  Fox, Levin 
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-قاتلین زنجیره اي؛ نابهنجارانی عوام فریب یا بهنجارانی  مردمبخش ششم: 
 آمیز
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1  -  Canter 
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براي خرید جنسی گران قیمت متقاعد سازد، از منظر سایرین داراي شخصیتی کند تا وي را 
 بهنجار نیست که به وضعیت شغلی وي کمک می کند؟

 نتیجه گیري
 جنبه و شناسی دیده بزه علم به توجه عدم رســد می نظر به شــده گفته تفاســیر تمامی با 

 مشکلات خاطر به افرادي که قتیو شود می جنایاتی چنین ســاز زمینه خود آن حمایتی هاي
 جرایمی چنین مســتعد که مجرمینی براي را بســتر خود دارند را فروشی تن قصد شخصی
 قتل ارتکاب وقوع در نیز دیگري عوامل شــده گفته موارد بر علاوه. اند کرده مهیا هســتند،

 اشــاره فقر و ســیجن غریزه به توان می آنان مهمترین از که هســتند دخیل اي زنجیره هاي
 مســئولان باید و اســت جرایم از بسیاري دهنده شــکل و ساز زمینه خود که فقري کرد،
 معیاري اینکه به توجه با. دهند انجام را تري جدي هاي تلاش آن کردن کن ریشــه براي
 خصوصاً مردم کردن آگاه ندارد وجود مجرمان دیگر از اي زنجیره قاتلین شــناخت براي
 اهمیت حائز نکات از نیز نشــوند گرفتار جنایاتی چنین دام در که این تا کودکان و زنان

 از یا که افرادي شــد غافل نیز اي زنجیره هاي قتل مجرمیــن از نباید اما. اســت دیگر
 واقع جرم قربانی خود کودکی دوران در که این یا برند می رنج روحی و روانی اختــلالات

 با امیدواریم حال. دارند ســینه در ها کینه خود قربانیان به نســبت که این یا و اند شــده
 در افراد همه و نباشیم جنایاتی چنین شاهد دیگر آنها با مقابله و شــده یاد نکات رعایت
 با زندگی به اســت آنان مســلم حق همانا که تحدیدي هرگونه از عاري و امن ایی جامعه

 . هندد ادامه خود سعادت

 قتل بزه مرتکب قبلاً که کسانی و شهر خطرناك مجرمان براي شخصیت پرونده تشکیل
 آنها مورد در قصاص مجازات قانونــی، جهات از جهتی بــه بنــا و 30شماره  اند شده عمد

 .آگاهی پلیس جنایی اطلاعات اداره در شــده منتفی

 در انتظامی مراجع توسط انآن کنترل و خطرناك مجرمین براي شخصیت پرونده تشکیل
 .کوتاه و مشخص زمانی بازده
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 ســریع و علمی کشــف جهت آگاهی، پلیس هویت تشــخیص اداره کیفی و کمی ارتقاي
 .قاتلین نشدن پیدا و الهویه مجهول اجساد کشــف بودن بالا دلیل به جرم صحنه از قتل بزه تر

 هاي قتل آمار بودن بالا دلیل به نوادهخا ســلامت ارتقاي جهت ها رســانه طریق از آموزش
 .خانوادگی

 بســته مدار هاي دوربین نصب به شــهر خاص موقیعت داراي و جمعیت پر نقاط بر نظارت
 .وضعی پیشگیري به توجه تعبیري به پلیسی هاي گشــت افزایش و

ی بسیاري از افرادي که به طور عادي در جامعه زندگی می کنند بدون آنکه مرتکب جرم
شوند، نیازهاي آزارگري خود را به روش هایی که از منظر اجتماع قابل پذیرش است، تأمین 
می کنند. قاتلین زنجیره اي نیز در صدد ارضاي همین نیاز خود هستند، با این تفاوت که آنان از 
این توانایی برخوردارند که  بزهدیدگان بی گناه را مورد خشونت هاي شدید و شکنجه قرار 

و از این رهگذر هیجانات خود را تخلیه کنند. وقتی قاتلین زنجیره اي نیز مانند سایر افراد  دهند
از توانایی جلب اعتماد دیگران، طبقه بندي آنان در حریم زندگی خود و ناانسانی تلقی کردن و 

ه احساس یگانگی توأم با همدردي با قربانیان خود برخوردارند، باید اذعان کرد آنان به انداز
ایی که در بادي امر، اجتماع ستیز به نظر می رسند، نبوده و صرفاً باورهاي نادرست چنین 
تصویري را از قاتل زنجیره اي ایجاد و در اذهان عموم مردم رسوخ کرده است. لذا ،براي 
شناخت قاتلین زنجیره اي، نباید صرفاً به دنبال یافتن نابهنجاري هاي منحصر به فرد در شخصیت 

بود، بلکه چه بسا با بررسی رفتارهاي بهنجار که وجه مشترك آنان با افراد عادي است، آنان 
می توان انگیزه ها، خصوصیات شخصیتی و نحوة انتخاب بزه دیدگان را در قاتلین زنجیره اي 
تبیین کرد. البته، این مسأله بدان معنا نیست که ویژگی هاي روانی و ذهنی قاتلین زنجیره اي 

اد عادي است بلکه صرفاً باید توجه داشت که گاه براي شناخت قاتلین زنجیره اي ما مشابه افر
از جایگاه نادرستی به جستجوي تفاوت هاي مهم آنان پرداخته ایم، حال آن که باید تفاوت 

 -هاي قاتلین زنجیره اي را در بطن همین تشابهات و بهنجاري رفتارهاي آنان همانند سایرین
 جستجو کرد. -قاتل زنجیره اي با افراد عادي استکه قدر مشترك یک 
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